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جذاب تر برای مخاطب برسیم.

یکی از نکاتی که در بازی شــما جلب توجــه می کند انعطاف 
بدنــی و انــرژی بســیار بالایــی اســت کــه در تمــام لحظــات 
حضورتــان روی صحنــه دیــده می شــود. عــاوه بر این شــما 
اجراهای متعددی در همان دور اول داشتید و گاه دو اجرا در 
یک روز انجام میشد. با این اوصاف فرایند آماده  شدن برای 
این نقش و حفظ انــرژی در طول اجراهــای پی درپی چگونه 

پیش رفت؟
به  طور کلی من به لحاظ سابقه ورزشی که دارم و از پیش در 
رشته ژیمناستیک و ووشو فعالیت کرده بودم، از آن آمادگی 
بدنی اولیه برخوردار بودم هرچند که باید در طول تمرین ها 
نیز این آمادگی را افزایش می دادم. بنابراین پیش از هر اجرا، 
باید بدنم را کاماً گرم و آماده می کردم تا بتوانم انرژی ام را در 
طول اجرا حفظ کنم و بدنم دچار آسیب نشود. البته در این 

مسیر آسیب هایی هم دیدم، اما خوشبختانه جزئی بودند.

آیا تغییر بزرگی که در ترکیب بازیگران رخ داده روی کار شما 
تأثیری گذاشت؟

نه خوشــبختانه تاثیــر زیادی نگذاشــت چــون من عــاوه بر 
این نقش دستیار کار نیز هستم و طبیعتاً این مسئله انرژی 
مضاعف و تمرین های مکــرر را می طلبید. امــا از آنجایی که 
بازیگر شــخصیت »یــوزف کا« که اغلب صحنه هــای  من در 
نمایش با اوست ثابت ماند و تغییر نکرد، این تغییرات فشار 

مضاعفی روی من ایجاد نکرد.

بازخوردهایــی کــه از مخاطبــان شــخصاً دریافــت کردیــد، 
چگونه بود؟

من بازخوردهای مثبت زیادی از مخاطبان دریافت کردم؛ چه 
در »تیوال« و چه بعد از اجراها، زمانی که با مخاطبان گفت وگو 
داشتم. تقریباً همه، این شخصیت را به ویژه به خاطر استایل 

بدنــیِ روی صحنه، ریتــم حرکتــی، طراحی 
گریم و... دوست داشتند

سعی کردم بازرس را از دریچه 
نگاه خودم بازسازی کنم

پژواک ایمانی
 بازیگر:

چگونه شد که به این گروه پیوستید؟ 
خــب در ابتــدا باید بگویم کــه من ایــن نقش را به ســه دلیل 
انتخاب کــردم. دلیل اول این بود که مــن اصولاً فضای تئاتر 
را خیلی دوســت دارم و همیشــه دلم می خواســت که حتماً 
در تئاتر هــم فعالیتی داشــته باشــم و چند کار انجــام بدهم 
تا خــود را محــک بزنــم و این اولیــن گزینه مــن بــرای ورود به 
تئاتر بــود. دلیل دوم، همکاری با شــهروز دل افــکار بود. من 
کارهــای ایشــان را دنبــال می کردم و خیلی دوســت داشــتم 
که فرصتی برای همکاری فراهم شــود، که خوشبختانه این 
ســعادت پیش آمــد و ســومین دلیــل، که شــاید ناخــودآگاه 

باشــد، به فضای ســینما برمی گردد. واقعیت این است 
که در ســینما متأســفانه یا خوشــبختانه، آدم ها در 

یک جریان شخصیتی خاص می افتند. یعنی به 
این علت که کارگردان هــا طبیعتاً نمی خواهند 
زیاد ریسک کنند و ترجیح می دهند که بدانند 
بازیگر از عهــده نقش برمی آید یــا نه، معمولاً 

نقش هایی را به بازیگر پیشنهاد می کنند 
که به نقش های قبلی اش نزدیک 

باشد و ما بازیگران زیادی را 
می شناسیم که ۳۰ 

که با یــوزف مواجه می شــوند، می تواننــد در قالب ها و 
شــمایل مختلف ظاهر شــوند؛ اما بازی یوزف کا، نباید 
شــبیه دیگران باشــد و حتی گریم او نیز به نظرم نباید 
به سمت اکسپرسیونیسم یا سوررئالیسم برود. یوزف 
کا در واقع یک شخصیت کاماً واقعی ا ست که در دل 

شده یــک قصــه اکسپرسیونیســتی گرفتار 
اســت و خوشــبختانه شــهروز 

دل افکار نیز در این موضوع 
با من هم نظر بود. 

سعی کردیم در گریم و لباس 
از فضای رئالیستی دور شویم

فائزه سلطانی
طراح گریم و طراح ماسک:

انتخاب نــوع گریم هــا و طراحــی آن ها چــه روندی طی 
کرد؟

همان طور که در اجرا هم مشــاهده می کنید، نمایش 
ما تا حدی حال و هوایی فانتــزی دارد. به همین علت 
مــا تصمیــم گرفتیــم گریم هــا را کمــی از فضــای رئــال 
خارج کــرده و بــه ســمت ســوررئال ببریــم و به عبارتی، 
تاش کردیم شخصیت ها را اغراق شده تر، فانتزی تر و 
خیالی تر طراحی کنیم . تنها در مورد شخصیت اصلی 
یعنی یوزف کا تصمیم بر این شد که او یک انسان کاماً 
معمولی باشد و سایر شخصیت ها به گونه ای توهمات 
او باشند. برای مثال، درباره بازپرس ها تصمیم گرفتیم 
ظاهرشــان کمــی خشــن تر باشــد بــه همیــن علــت بــا 
طراحی یک ســبیل خــاص، تــاش کردیم چهره شــان 
را از حالــت معصومانه خــارج کرده و ترســناک تر جلوه 
دهیم.در مورد شــخصیت پدر روحانی نیــز طبق متن 
نمایشــنامه قــرار بر این شــد کــه با ریشــی بلنــد ظاهر 
شــود و از آنجاییکــه آقــای دل افــکار عاوه بر کشــیش 
باید نقــش عمو ماکس را هــم ایفا می کردنــد برای این 
شــخصیت، تعویض گریــم طــوری طراحی شــد که در 
زمــان صرفه جویــی شــود. بــه ایــن تریتــب ریــش بلند 
حذف شده و با اضافه شدن کاه گیس و حفظ سیبیل 
کاراکتر عمو ماکس خلق می شــود. شــخصیت دلقک 
هم به همان شــیوه و به صورت کامــاً فانتزی طراحی 
شده است تا نشان دهد که از جهانی متفاوت می آید.

درگریم عجوزه ها یــا جادوگران بخش هایــی از صورت 
مثل بینی ها کاما تغییر کرده است.

بلــه مــا می خواســتیم ظاهــر آن هــا حالتــی ترســناک، 
چــرک، کثیــف و کهنه داشــته باشــد. به همیــن دلیل، 
بــا اســتفاده از طراحی هایــی ماننــد بینی هــای دراز، 
سایه کاری های ســنگین، و خطوط تیز روی صورت ها، 
تاش کردیم آن ها را مسن تر، خشن تر و عجوزه وار 
جلوه دهیم. ما در طراحی لباس و گریم، بعُدی 
سوررئالیستی به ظاهر این کاراکترها دادیم 
تا از فضای رئال دور شوند و آن ها را به جهان 
فانتزی منتقل کنیم. استفاده از خطوط تیز 
و سایه های پررنگ نیز با همین هدف تأکید 
بــر تفــاوت دنیای ایــن شــخصیت ها با 

واقعیت، انجام شد.

دیگر این بود که گویی یوزف کا به شخصیت و شرایط 
خود کافکا بسیار نزدیک بود و انگار در نمایش »یوزف 

ک« ما خود کافکا را می بینیم.

شخصیت یوزف کا را چگونه دیدید؟
یــوزف کا از نظــر من شــخصیتی بســیار خاص اســت. 
نمی خواهم بگویم مظلوم اســت ولی در شرایطی قرار 
می گیرد که برایش باورنکردنی است مثل این که صبح 
از خواب بیدار شوید و ببینید شیر آب کار نمی کند، بعد 
تصمیم می گیرید بیرون برویــد و صورتتان را در جایی 
دیگر بشویید، اما می بینید حتی آن جا هم آب نیست 
در چنین شرایطی مدام با خود می گویید مگر می شود 
در طول یک شــب این همــه اتفاق بیفتد؟ شــخصیت 
ما هــم دقیقاً با چنیــن وضعیتی مواجه اســت و ما این 
برداشت را بر عهده تماشاگر گذاشتیم که آیا تمام اینها 
در خواب یوزف اتفاق میفتد یا که او واقعاً بیدار است. 
مواجهه با چنین شــخصیتی برای من به عنوان بازیگر 
بســیار جــذاب اســت، چون بــه طــور کلــی عاقه مندم 
نقش هــای عجیــب و غریــب را بــازی کنــم تــا آن اتفاق 
جادویی که می گوینــد، روی صحنه رخ  دهــد، به نوعی 

دوست دارم نقشی باشد که بازیگر بطلبد. 

شــما تقریبا در تمام طول نمایش روی صحنه هستید 
و صحنه های کابوس وارِ پر افت و خیز هم زیاد دارید. 
چه تمهیدی برای ایفای نقشی که آنقدر انرژی نیاز دارد 

در نظر گرفتید؟ 
مسئله مدیریت انرژی برای من اهمیت بسیار زیادی 
داشــت و همانطــور کــه گفتیــد در کل اثــر شــاید تنهــا 
حــدود ۴۵ ثانیــه تــا یــک دقیقــه مــن از صحنــه خــارج 
می شــوم، لبــاس عــوض می کنــم و دوبــاره بــه صحنــه 
برمی گــردم. وقتــی بــرای نخســتین بار نمایشــنامه را 
خواندم و بــا این حجــم از دیالوگ و تغییــرات پی درپی 
صحنه ها و ورود شخصیت های گوناگون به این فضای 
کابوس وار مواجه شــدم، متوجه شــدم که شــخصیت 
یوزف برای مواجهــه با این کابــوس یا شــاید رؤیا انرژی 
زیادی لازم دارد و مــن به عنوان بازیگر ایــن نقش نیاز 
به کنتــرل کامــل انــرژی داشــتم. در واقع، بازیگــر باید 
بتواند انرژی اش را در کل اجرا تقسیم کند. برای مثال، 
صحنه ای وجود دارد که کاراکتر با »عمو ماکس« شروع 
به رقصیدن می کند اما پیش از آن، چند صحنه دیگر 
را از سر گذرانده است و اگر قرار بود تمام انرژی اش 
را همان جا مصرف کند، قطعاً برای ادامه، از جمله 
صحنــه محاکمــه یــا شــکنجه و فشــارهای بعدی، 
چیــزی باقــی نمی مانــد. بنابرایــن بــا این کــه من در 
صحنــه ای وانمود می کنــم که دیگــر هیچ جانــی برای 
کاراکتــر باقی نمانــده، اما یــوزف بافاصله بایــد دوباره 
شــروع کند و برای اتفاقاتی کــه در ادامــه رخ می دهد، 
آماده باشــد. بــرای همین اســت که مــن هــر روز، یک 
ســاعت پیش از اجرا، دوبــاره تمرین های بدنــی، بیانی 
و تمرکــز انجام می دهــم تا بــا آمادگی کامــل و متمرکز 

روی صحنه بروم و فکر می کنم در این دســته 
از نمایش هــا، ضعــف در هــر کــدام از ایــن 

مولفه ها، می تواند آسیب زننده باشد.

چــرا نــوع بــازی و گریــم شــما بــا دیگر 
بازیگــران کار متفــاوت و از آن بعــد 

اکسپرسیونیستی دور است؟
در همــان ابتــدای همکاری مــان 

بــا شــهروز دل افــکار در 
صحبتــی که داشــتیم 

را  موضــوع  ایــن 
کــردم  مطــرح 

تمــام  کــه 
کاراکترهایــی 

سال اســت فقط یک نقش را بازی کرده اند و این مسئله به 
فضای سینمای ما برمی گردد. من اما خیلی دوست داشتم 
خــودم را در نقش هــا و کاراکترهــای متفاوت امتحــان کنم و 
ببینم آیا از پــس آن هــا برمی آیم یا نــه. نقش بــازرس یکی از 
آن نقش ها بود که مــن پیش از این هرگز مشــابهش را بازی 
نکرده بودم. این نقش یک شخصیت چندلایه دارد؛ در برخی 
صحنه ها عصبی است، در برخی دیگر رفتارهای هیستریک 
دارد، و در یک صحنه به طور ناگهانی شکنندگی وحشتناکی 
از او می بینیــم، تا جایــی که شــخصیت قوی ای که ســاخته، 
ممکن اســت بــا یــک حرکت کوچــک در هــم بشــکند و فرو 
بریزد، اما دوباره به همان شخصیت سرسخت و جدی خود 
بازمی گردد.واقعاً یک کاراکتر جذاب بود و برای من بســتری 
فراهم کرد که بتوانم در یک اجرای حدوداً یک ســاعته، ســه 
شــخصیت مختلف را با ســه حــس متفــاوت، در قالب یک 
کاراکتر اجرا کنم. البتــه این در ابتدا برایــم یک چالش بزرگ 
بود، ولی وقتــی وارد متن شــدم، ایده هایی در ذهنم شــکل 
گرفت و شــهروز عزیز هم ایده های بســیار خوبی داشت، ما 
همه چیز را کنار هم گذاشــتیم و خدا را شــکر، تــا اینجا فکر 
می کنم به انــدازه توان خودم توانســتم چیزی بــه کار اضافه 

کنم و از این بابت خوشحالم.

بازی نقش بازپرس توسط شما سبب چه تغییراتی شد؟
به نظرم بــازی نقش بــازرس در این دوره از اجــرا، هیچ نقطه 
اشتراکی با نســخه قبلی ندارد. ما در واقع یک کاراکتر کاماً 
جدید با حس های جدید خلق کردیم چون من معتقد بودم 
که باید شخصیتی بسازم که مثل یک »حباب« باشد؛ یعنی 
حبابــی بــزرگ و درخشــان کــه وقتی بــه آن نــگاه می کنیــد از 
عظمت و رنگ هایش لذت می برید، اما در عین حال، ممکن 
است با یک اشاره، با یک سوزن کوچک، ناگهان بترکد و نابود 
شود. من ســعی کردم بر همین بخش از شخصیت بازرس 
تمرکــز و تاکید کنم؛ مــا در دو صحنــه اول، قــدرت و صابت 
ویــژه ای از ایــن بــازرس می بینیــم امــا در صحنــه ســوم، این 
شخصیت چنان می شکند و فرو می ریزد که در اوج حالت 
هیســتریک، از شــدت ضربه ای که خورده، شکایتی 
کــه از او مطــرح شــده و بحرانی کــه تجربــه می کند، 
اشــک هایش بنــد نمی آیــد. در عیــن حــال، بــا تمام 
احترامــی که بــرای بازیگر پیشــین این نقــش قائلم، 

تاش کردم رنگ و امضای شخصی 
خودم را پای این نقش بگذارم و 

ســعی کردم بــازرس را از دریچه 
نگاه خودم بازسازی کنم.

به بازی نقش های عجیب 
و غریب علاقه مندم

بهروز پناهنده
 بازیگر:

آیا از پیش ذهنیتی نسبت به کاراکتر یوزف کا داشتید؟ 
بلــه معمــولا وقتی نــام کافــکا مطــرح می شــود، اغلب 
افراد بــا آثار او آشــنا هســتند، آثاری 
ماننــد »مســخ«، »محاکمــه« ، 
»قصــر« و... ایــن نمایشــنامه 
نیز بر اساس رمان »محاکمه« 
قــای  کافکاســت. روزی کــه آ
دل افــکار متن را بــرای من 
ارسال کردند و پیشنهاد 
بازی را مطــرح نمودند، 
آنقدر متن برایم جذاب 
بافاصلــه  کــه  بــود 
جذبــش شــدم و ظــرف 
ســه ســاعت، دو بــار آن را 
خوانــدم بخصــوص کــه 
آقــای چرمشــیر و آقــای 
مهنــدس پــور روی آن 
رمان دراماتورژی کرده 
بودنــد. نکتــه جالب 


